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پیــش از ظهر اســت. كلاس کارگاه 
گرافیک، كه ســالنی نســبتاً بزرگ با 
میزهــای نقشه کشــی و پنجره هایــی 
بزرگ رو به حیاط مدرسه است، برگزار 
مي شــود. کلاس تقریباً ساکت است و 
بچه هــا با تمرکز و دقت مشــغول كار 
خود هســتند. گاهی كه دست یك نفر 
هنرجو به نشــانة پرســش بالا می رود 
خانــم امامی، آرام و بــا طمانینه، کنار 
میز او می رود، برایش توضیح می دهد، 
می بیند،  پــاک می کنــد، می کشــد، 
دوباره اصــلاح می کند، گفتگو می کند 
و لبخنــدی به نشــانه رضایت از طرح 
آن هنرجــو بر لبانش نقــش مي بندد. 

خانم امامی گرافیســتی ماهر است که 
در عین حال به معلمی عشق می ورزد. 
صبــر و طمانینه، حوصله، توان توضیح 
اشــکالات و نقاط قوت و ضعف بچه ها، 
توان آموزش جزء به جزء طرح، روحیه 
همراهی و همگام شــدن با دانش آموز 
از ویژگی های اوست. یکی یکی طرح ها 
را می بیند، اشــکالات آن ها را می گوید 
و در مــورد راه حل ها گفت وگو می کند. 
چندي پیش قرار شد، بچه های گرافیک 
سال سوم، برای نصب در ادارة منطقه، 
تابلوهای راهنما طراحی کنند. سفارش 
شــده  بود كه تابلوها بایــد گویا، زیبا و 
هنری باشد تا هر یک از مراجعان ادارة 

آمــوزش و پرورش منطقه را به بهترین 
نحو هدایت کنند. 

آبان ماه بود کــه خانم امامی با مدیر 
هنرســتان صحبت کرد و پیشنهاد داد 
که خوب است بچه های سوم گرافیک،  
با حمایت مدرســه یک پروژة شــغلی 
جدی را آغاز کنند. از نظر خانم امامی، 
بچه های ســوم در عیــن برخورداری 
از مهارت هــای هنــری و گرافیکــی، 
هنوز اعتماد به نفــس لازم برای ورود 
به شغل مناســب را نداشــتند. شاید 
تبلیغــات کنکوری در جامعــه و نگاه 
خانواده ها به بچه های هنرستان، نوعی 
از خودکم بینی را به آن ها تزریق کرده 
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بود که باعث شــده بود توانمندی های 
خود را دســت کم بگیرند. شاید تاکید 
روی مهارت های دســتی و فراموشــی 
مهارت هــای اجتماعی، هراســی را از 
ورود بــه دنیای واقعی شــغل در آن ها 
ایجاد کرده بود. هرچه بود، این دســت 
کم گرفتن خود، به تدریج حتی معنای 
زندگی را از بچه ها گرفته بود. نشانه هایی 
از رفتارهای پرخطر در هنرستان دیده 
می شــد و معلمان، همه خبر از بحران 
معنا در بین بچه ها می دادند. این بحران 
معنا، بی انگیزگی را در میان آن ها دامن 
می زد و کلاس ها و کارگاه ها را تا حدي 

بی روح ساخته بود. 
در همیــن ایــام بود کــه همکاری 
هنرستان با اداره منطقه پیش آمد. كاري 
كه از نظر اقتصــادی، هم برای منطقه 
صرفه داشــت و هم براي هنرســتان. 
محیط کاری بچه ها هم به اندازه کلافی 
ایمن بــود. از همه مهم تر، اداره منطقه 
دوکوچه بالاتر بــود و رفت وآمد بچه ها 

به آنجا مشــکل جدی نداشت. با توجه 
به پیشنهاد خانم امامي، مدیر پیشنهاد 
همــكاري را پذیرفــت و خــود خانم 
امامی به عنوان رابط به منطقه معرفی 
شد. جلســاتی میان بچه ها و معاونین 
منطقه برگزار شــد و طرفین از توقع ها 
و خواست هایشــان بــا هــم گفت وگو 
كردند. یکــی از بچه ها ضبط می کرد و 
دو نفر دیگر با دقــت گوش می کردند 
و یادداشت برمي داشتند. حتی گروهی 
از بچه ها، ساعت هایی را برای گفتگو با 
مراجعــان در منطقه گذراندند و برخی 
از الزامــات را یادداشــت کردند. اداره 
می خواست تابلوها آنقدر گویا باشند که 
مراجعان، در بدو ورود، نیازی به پرسش 
از بقیه کارمندان نداشــته باشند. شاید 
یک تابلوی بــزرگ در کنار در ورودی 
می توانست این مشــکل را تا اندازه ای 
حل کنــد. جذابیت تابلــو برای جذب 
مراجعان مهــم بــود. اندازه گیری ها و 
تخمیــن بزرگ نمایی ها هم کار دیگری 

بود کــه با حضور در اداره منطقه انجام 
بچه های سوم گرافیک، کم کم  می شد. 
گرافیست های ماهری به نظر می آمدند 
که بــا جدیت، مطالب معلمــان را در 
پروژه بــه کار می گرفتنــد. همه آنچه 
را كه به صورت تئــوری در کتاب ها و 
کلاس ها بــا بی میلی خوانده یا از معلم 
شنیده بودند، حالا با ذوق و شوق مرور 
می کردند تا بتوانند مراحل مختلف کار 

را به صورتی درست به پیش ببرند. 
چون قرار بر این بود که بعد از طراحی 
اولیه قرارداد منعقد شــود، بچه ها تلاش 
می کردند بهترین طراحی ها را داشــته 
باشــند تا قرارداد بتواند با مبلغ بهتری 
بسته شود. شــب بیداری های آغاز شد. 
والدیــن هــم متوجه تغییــرات بچه ها 
شدند. گویی زندگیشان سرشار از معنا و 
سودمندی شده بود. کار مهمی در پیش 
بود و تلاش ها در انجام آن به اوج می رسد. 
کار به مرحله طراحی تابلوها رسیده و 

امروز بچه ها در حال طراحی اند...

فرهنگ برنامة درســی، تربیتِ حرفه ای- فرهنگی است 
و دغدغة آیندة شــغلی دانش آموزان را دارد. از منظر این 
فرهنگ، مدرســه باید جوانان را برای ورود به شغل آماده 
ســازد و توانمندی ها و استعدادهای شغلی آن ها را تقویت 
کنــد. مدافعان ایــن فرهنگ معتقدند كــه هدف تربیت 
آماده سازی جوانان براي شركت در بازي زندگي است. معلم، 
در نگاه این فرهنگ، اســتادکاری ماهر است که انبوهی از 
دانش ضمنی و مهارتی را در خویش دارد و شاگردان باید 
در همراهی با او و کار کردن در کنارش این دانش را جرعه 

جرعه نوش کنند.
 فرهنــگِ برنامة درســی حرفه ای، دو صورت ســنتی 
و جدیــد دارد. در حالی که در صورت ســنتی، بیشــتر بر 
مهارت آموزی های خاص تاکید می شــود، صورت جدید بر 
مواجهه کلی دانش آموزان با محیط کار و مســائل پیچیده 
مطرح در آن اصرار دارد. بر این اساس، محیط کار در مقام 
محیطی اجتماعی، نمی تواند تنها به مهارت های تخصصی 
محدود شود. مهارت های ارتباطی چون مذاکره، گفت وگو، 
متقاعدسازی مشــتری و نیز مواردی چون قدرت تحمل 
ابهام، قدرت ریســک، توان برنامه ریزی و زمان بندی امور 
و نیز اخلاق حرفــه ای، از دیگر ابعاد مهمی هســتند که 
در دنیــای واقعی کار و شــغل، مطرح اند. از این رو، تعریف 
پروژه های شــغلی چون پروژه بچه های ســوم گرافیک و 
درگیر شــدن با ابعاد مختلــف آن در تقویت مهارت های 

چندبعدی دانش آموزان و آماده ســازی آن ها برای محیط 
کار، بیشــتر مدنظر قرار می گیرد. بر همین اســاس است 
که پروژه طراحی تابلوهای راهنمای اداره منطقه توســط 
دانش آموزان سال سوم آن ها را با مسائل مختلف دنیای کار 
درگیر می کند و می تواند ابعاد مختلف موفقیت در شــغل 
آینده را به آن ها نشان دهد و پیش نیازهای آن را در آن ها 

تقویت نماید. 
در عین حال، پرسش ها و چالش های مختلفی پیش روی 
تربیــت حرفه ای وجــود دارد. از جمله اینکــه آیا تربیت 
حرفه ای می تواند به عنوان رسالت اساسی آموزش وپرورش 
و مدرســه دنبال شــود؟ آیا می توان تربیت حرفه ای را به 
عنوان تنها رویکرد مدرســه در نظر گرفت؟ آیا مؤلفه های 
ضــروری دیگری برای بازی زندگی وجــود ندارند که این 
فرهنگ آن ها را نادیده بینگارد؟ ســواد فرهنگی، معنویت، 
تاریخ و اخلاق، کجای فرهنگ برنامة درسی حرفه ای قرار 

می گیرند؟ 
از منظری دیگر، این پرســش مطرح اســت که آیا این 
برنامه، تربیت را به ســطوح پایین مهارتی فرو نمی کاهد؟ 
آیا برخی ابعاد نظری و دانش آموزان علاقمند به این ابعاد، 
در این برنامه نادیده انگاشــته نمی شوند؟ با این حال، این 
فرهنگ در برخی موقعیت ها، در مورد برخی دانش آموزان و 
در برخی جوامع، تنها راه برون رفت از دشواری های زندگی 

دانش آموزان است. نظر شما چیست؟
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